
 

 

 ଓناൎصधعاتॹطاॡه و ࣹࡷوق૓नیਗاسلا 
  ١٣٩٠پاඵුز ،و پ࣊ࡔم ඏࣂࡣتم، ॷماره ൈএ࣎ سال             

١۴١-١۶٨     બࡳحات  

  
  

 در) ع(علي بن ابي طالب المؤمنينپرتويي از آراء فقهي امير

 ١و گذري بر آثار آن در قانون جزاي اسلامي كليات حدود

  فر االله ملكوتي دكتر ولي

 نژاد علي ساربان

  : چكيده 
از زماني كه بشر پا به عرصه وجود هستي نهاد، شوق به كمال هم با او متولد شد و بعضي از 

كردند و نتيجه اين  جهت غفلت از تعاليم انبياء كمال خود را در امور مادي جستجو مي ها به انسان
كه قهراً بعضي ظالم و بعضي مظلوم گشته و سپس جدال بين اين دو . امر، سودجويي از يكديگر شد

-ولي تلاش بي. پنداشتند گروه آغاز شد و گاهي ظالمان خويش را به حق و مظلومان را بر باطل مي
هايي نمونه و والا در جهت ارتباط بشر  روزي اين سفيران الهي، منجر به تربيت انسانو شبانه وقفه

-پروردگان، مولود كعبه و عصاره وجودي رسوليكي از اين دست. استبا خدا و بسط عدالت شده
است كه تمام زواياي حيات آن حضرت مشحون از ) ع(طالبعلي بن ابي اميرالمؤمنين؛ )ص(خدا

بدون شك يكي از منابع مهم در فقه، مباحث . استالعاده بودهو رفتار اعجازگونه و خارق كردار
حدود، جنايات، ديات، : پردازد كه عبارتست از جزايي فقه، به چهار بحث ميبخش. جزايي است

تواند ثروت علمي خوبي براي مجتهدين و  آوري آراء مربوط به اين مباحث مي كه جمع. تعزيرات
سنت،  به جهت استفاده از كتاب و )ع(طالبعلي بن ابي المؤمنينآراءفقهي امير. ان باشدعلاقمند

خداوند قلب ايشان را براي قضاوت هدايت : كه فرمودند) ع(درباره حضرت علي) ص(ودعاي پيامبر
تيزبيني و  دقت وزيركي،  آن حضرت، هوش و ازكودكي تا آخرعمر) ص(ملازمت با پيامبر و كند

 :انددر اين مورد فرموده) ص(كه پيامبراكرم.به فرد و اعجازگونه است يشان، منحصراوسعت علم
گوي ) ع(همين دلايل باعث شدكه امام علي .بهترين شما در قضاوت علي است» اقضاكم علي«

مشورت  دليل اين امر .عثمان ببرد و عمر و در قضاوت از ابوبكر امور خصوصا يسبقت را درهمه
 »لولاعلي لهلك عمر« :گفتكه عمر هميشه ميتا جايي .بود) ع(عليامام از خواستن زياد آنها

) ع(علي المؤمنيناين دلايل باعث شده كه آثار آراء فقهي امير. شداگرعلي نبود عمرهلاك مي
زيادي جلد در ): ع(امام علي به فرد هاي منحصر ازجمله قضاوت. از بين نرفتني باشد هميشگي و

دست سارق در مرتبه سوم سرقت، جمع بين جلد و رجم زاني، جدا كردن  شرب خمر، قطع نكردن
  .متهمان در جنايت واحد

  .، حد، جنايت، مجازات)ع(طالبعلي بن ابي اميرالمؤمنين : كليدواژه     
                                                 

  29/5/1390: تاريخ پذيرش   1/6/1389 :تاريخ وصول -1      
  ti@iaus.ac.iroMalako -واحدسبزوارآزاداسلاميدانشگاهاستاديار * 
   دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار حقوق اسلاميمباني دانشجوي كارشناسي ارشد فقه و *  *
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  مقدمه
، وعلي )صلي االله عليه و آله و سلم(نا محمدوالسلام علي نبي هالحمدالله رب العالمين، والصلا

  .ابه اجمعينآله و اصح
االلهَ هو السميع دونه لايقضُونَ بِشَيء انَّو االلهُ يقضي باِلحقِّ و الَّذينَ يدعونَ من« :االله تعاليقال
هيچگونه داوري  خوانندمي او از كه غير معبودهايي را كند،بحق داوري مي خداوند و» البصيرُ
    1)20من،مؤ(.است بينا و شنوا خداوند ندارند؛

آوري و نويسندگان در جمع مؤلفين. قانون و شريعت اسلامي محاسن استتمامي قطعاً 
خصوص قانون جزاي اسلامي توجه هاحاديث نبوي و اقوال گذشتگان صالح در فقه و حديث، ب

خصوص فقه هسهيم و شريك مهمي در فقه، ب) ع(طالبمنين علي بن ابيؤاميرالم. انداي داشتهويژه
در قانون جزاي اسلامي ) ع(گذاري آن حضرتتأثيرو ) ع(عليمكان علمي حضرت. اندجزايي بوده

 معروف و )ص(در پيروي از پيامبر) ع(طالبعلي بن ابي اميرالمؤمنين. بر هيچ كسي پوشيده نيست
  .مشهور بوده است

 را پيش قدم در) ع(طالبمنين علي بن ابيؤ، خلفاي راشدين اميرالم)ص(بعد از وفات پيامبر
 )خصوص در زمان عمر بن خطابهب( .دانستند خصوص در قضاوت ميهفتوي، امور حكومتي و ب

دانست و به همين خاطر در مراحل  مقاصد شرع و حكم را به خوبي مي) ع(قطعاً حضرت علي
  .داد سخت و دشوار، قضاوت را براساس عدل انجام مي

بر اساس كتاب و  ايشان . در فقه و قضاوت روشي واضح و روشن است) ع(عليروش حضرت
علي بن  اميرالمؤمنينلذا مقصود آن است كه پرتويي از آراي فقهي . كردند ي صادر ميأسنت ر

  .آوري و بررسي شود آن در قانون جزاي اسلامي جمع در كليات حدود و گذري بر آثار) ع(طالبابي
 

  :واژگان شناسي
  حد 
  فيروزآبادي،القاموس المحيط، . (استان دو چيزميمعناي منع، قطع و جداييبه) مصدر: (لغتدر 

                                                 
  .باشد ت االله مكارم شيرازي ميترجمه آيكليه آيات قرآني . ١
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دو چيز حد گويند تا نگذارند آنها با همديگر درآميزند » فصلِ«به : در لسان العرب آمده است) 276
جمع آن حدود است، همچنين به نقطه پايان هر چيزي نيز حد  .و يا به حريم همديگر تجاوز كنند

  )4،55العرب، ابن منظور، لسان. (اندگفته
دارند و اين حدود  شرعي را بيان ميالهي آنهايي هستند كه تحريم و تحليلحدود: اصطلاحدر 

 ن مجيدآاز آيات قر شش مورد كه در» تلك حدود االله«ويژه امور كيفري نيست، چنانكه عبارت 
ات و همواره در باب موضوع اجتماعي آمدهمقررات بيان يك سلسله احكام و از بعد همه آنها آمده و

سوره بقره 187آيه: مانند) 1طلاق،  – 4مجادله، –13نساء، – 230و 229و187بقره، .(مدني است
سوره 230و229آيات  ، و)احكامي درباره روزه اعلام ممنوعيت آميزش جنسي در اعتكاف و بعد از(

ان بعد از بي(سوره مجادله  4آيه ، و)احكام طلاق بعد از بيان قسمتي از(سوره طلاق10آيه بقره و
به  آنها ممنوع است و كه تجاوز از قوانيني وجود دارد احكام و تمام اين موارد در). كفاره ظهار

االله مكارم شيرازي، آيتكريم، ترجمه حضرتقرآن. (اندمرز الهي شناخته شده همين جهت، حد و
  )79نكات و توضيحات، 

 

  جنايت 
در فقه زخم زدن و بريدن جايي از  :رساندن كار ناخوشايند به غير مستحق، اصطلاح: لغتدر 

بسياري از فقها جنايت را با ) 225موسوي، آشنايي با مبادي فقه يا حقوق اسلامي، . (بدن را گويند
آن،  اند، خواه دراند و آن را به هر فعلي كه حرام است اطلاق كردهجرم و معصيت مرادف دانسته

ولي گروهي از فقها . يا ناموس كسي و غيره جان يا عضو كسي باشد يا مال كسيتعدي و تجاوز به
اند به هر جرمي كه در آن ستم به بين جرم و جنايت تفاوتي قائل شده و جنايت را اختصاص داده

در ميان فقهاء، سلاّر در كتاب فقه خود، مراسم و عمادالدين بن جعفر . باشدجان و عضو انسان شده
.  اندوهي ديگر كتاب قصاص را به نام جنايات ناميدهدر وسيله، فاضل مقداد در كنز العرفان و گر

شود و اين همان  رساند كه جنايت از نظر آنان، فقط به قتل و جرح و ضرب اطلاق مي اين مي
قانون آيين دادرسي كيفري  183در ماده . اصطلاحي است كه در حقوق جزاي وضعي سراغ داريم
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ترذيلي يا فقط ترذيلي است، ترهيب به  است جنايت، جرمي است كه جزاي آن ترهيبي وآمده
 )300و  301فقه و اصول،فيض، مبادي. (معناي ترساندن، ترذيل به معني پست نمودن مجرم است

  
  لواط 

گيري جنسي مرد از مرد، هر چند دخول انجام عبارت است از بهره –به كسر لام  -» لواط«
لم است و از لاطَ الشي ء بقلبي يلوط لواط، اسم ع«:راغب اصفهاني در مفردات گفته است. نشود

ترين چيز به قلب بچه متصل: الوالد الوط يعني: در حديث آمده است. استلوطاً و ليطاً، مشتق شده
 –اي الصق  –والوالد الوط : قولة: اللهم اعزّ و الولد الوط؛ قال ابوعبيدة: قال ابوبكر. آدمي است

  .شودعناست كه اين مطلب به قلب من وارد نميو هذا امر لايلتاط بصفري بدين م. بالقلب
تلوط فلان، يعني عمل قوم . حوض را گل اندود نمودم: و لطتّ الحوض بالطين لوطاً يعني

هاي اشتقاق لفظ است؛ زيرا از لفظ لوط كه نهي كننده از اين خود يكي از ريشه. لوط را انجام داد
 )12،358ن العرب، ابن منظور، لسا(» .استاين عمل بوده مشتق شده

  
  قذف

. كردن همسر به زناكردن سنگ و هرچيزي، تيرانداختن و متهمبه معناي پرتاب: لغتدر 
و طرف ديگر را » قاذف«فاعل آن را ) 9،277العرب، منظور، لسان؛ ابن217،  6العروس،زيبدي، تاج(
فيروزآبادي، القاموس (رماها بزنية، : رمي بها، و المحصنة: قذف بالحجار يقذف. گويند» مقذوف«

از اين جهت نسبت دادن زنا و لواط را قذف گويند كه نسبت دهنده، نسبت ناروايي ) 843المحيط، 
  . كند را به ديگري پرتاب مي

دادن صريح زنا و لواط به قذف در اصطلاح فقه از جرايم حدي به معناي نسبت: اصطلاحدر 
؛ 793شيخ مفيد، المقنعه، . (هشتاد تازيانه استحد آن  ديگري، بدون داشتن دلائل اثبات جرم و

اسناد ديگر فواحش به ديگري موجب حد قذف نيست و موجب تعزير ) 563، 2الرموز،يوسفي، كشف
 ) 2،446، ه؛ خميني، تحريرالوسيل 795شيخ مفيد، المقنعه،. (است
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  سكر
: ، و الخمرهان، و سكرهو هي سكر. سكرَ، كفرح، نقيض صحي، فهو سكرٌ و سكران: لغتدر 

هر چيزي كه ) 409المحيط، فيروزآبادي، القاموس. (نبيذ يتخذ من التمر و العنب، و كل ما يسكر
كه ترك كردن شود، براي اين باعث چيره شدن بر ذهن و مشغول كردن ذهن شود، خمر ناميده مي

ين خاطر است به اگردد و گفته شده آن باعث مشغول شدن عقل و تغيير روح و روان شخص مي
) 5،152العرب، ابن منظور، لسان. (گردد شدن بر ذهن و عقل ميشود كه باعث چيره ميخمر ناميده

شود،  شود و هر چيزي كه باعث ستر عقل گردد خمر ناميده مي به هر مسكري خمر اطلاق مي
 شود، به اين اسم ناميده شده باعث چيره شدن بر ذهن و مشغول كردن و پوشاندن عقل مي چون
  )166، 7شوكاني، نيل الاوطار، . (است

» همطرب هالعقل مع احداث نشوالمسكر هو كل ما ازال«: مسكر عبارت است از: اصطلاحدر 
كند و همراه با سر هر چيزي كه عقل را زايل مي) (546طالب، قلعه جي، موسوعه فقه علي بن ابي(

 .)حال و مستي باشد

  
  سرقت 

-هدر لسان العرب، سارق نزد عرب كسي است كه ب. رداشتنمال كسي را مخفيانه ب: لغتدر 
صورت هصورت مخفيانه وارد جايي شود و چيزي كه مال او نيست بردارد و يا برداشتن چيزي ب

معني سرقت اين است كه : استدر المغني نيز چنين آمده) 7،174العرب، منظور، لسانابن. (مخفيانه
؛ سياغي،  12،416ابن قدامه، المغني، . (ن مثل استراق السمعمال كسي را مخفيانه و پنهاني برداشت

  )4،511الروض النضير، 
برداشتن مخفيانه بخشي از چيزي از مكان نگهداري مال كه در آن حقي براي : اصطلاحدر 

برداشتن مال » .اخذ مال الغير خفية ظلماً بشروط«: استاو نيست و در الروض النضير چنين آمده
  )4،511النضير، سياغي، الروض( .فيانه و ظالمانه با شرايطيديگري بصورت مخ
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  )ع(اهميت حدود از ديدگاه امام علي
مثلاً . اي داشتندكيد ويژهأدر مورد حدود، چه در بحث اثبات، چه اجراء ت) ع(علي اميرالمؤمنين

از اهل  مردي: مانند. در بحث اثبات حد معتقد بودند كه اثبات حد فقط در نزد قاضي ممكن است
كه قضاوت در اين مورد بر معاويه . شام مردي را با همسرش ديد و او يا هر دوي آنها را كشت

ان جاء باربعه شهداء و الا فليعط «: فرمودند) ع(امام علي. ال كردؤس) ع(از امام علي. سخت شد
ويل داده مقتول تح )اولياي(اگر چهار شاهد بياورد كه هيچ وگرنه او به طور كامل به  ».برمته
كوفي، الغارات، ؛ ثقفي600، 3جمهور، عوالي اللئالي،؛ ابن ابي127،126، 4صدوق،فقيه،شيخ(. شود مي

1،190(  
معتقد بودند كه بر صغير و مجنون و مكره حدي نيست و زماني كه ) ع(همچنين امام علي

قلم : فرمودند كه )ع(عمر حكم به اثبات حد در مورد صغير و مجنون و مكره را داده بود امام علي
همچنين  )93،175شيخ صدوق، الخصال، ( .بچه، ديوانه، خوابيده: تكليف از سه گروه برداشته شده

آن كس كه مجبور شود، درصورتي كه ] ولي[»فمن اضطر غير باغ و لا عاد «با توجه به آيه 
فرمودند بر مكره  )115؛ نمل، 145؛ انعام، 173بقره،( ]گناهي بر او نيست[ستمگر و متجاوز نباشد، 

  . حدي نيست
شخصي كه شرب : مثلاً. كردند در اثبات حد بسيار دقيق و با حوصله عمل مي) ع(امام علي

منزلم در ميان مردمي «: ال كردند آن مرد گفتؤخمر كرده بود وقتي علت شرب خمر را از او س
شرب خمر حرام است از  دانستم كه دانستند و اگر مي كردند و آن را حلال مي بود كه شرب خمر مي

 ،رفتند) ع(نزد امام علي ،كه قضاوت در اين مورد بر ابوبكر و عمر مشكل شد» كردم آن پرهيز مي
با اين شخص كسي را بفرست كه وي را در مجالس مهاجر و انصار بگرداند تا هر : امام فرمودند
اگر آيه حرمت بر وي  در نهايت. وي آيه حرمت اين كارها را خوانده است گواهي دهد كس كه بر

، 18طبرسي، مستدرك، ؛ نوري216و  7،229شيخ كليني،كافي، ( .خوانده نشده چيزي بر او نيست
  )10،94؛ شيخ طوسي، تهذيب،19

پس از رسيدن امام به ثبوت . معتقد بودند كه در عقوبت حدود شفاعت جايز نيست) ع(عليامام
مثال زماني  عنوانهب. صورت استغير اين حد، كفالت و شفاعت در آن نيست و حكم شفاعت در
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اسد را در ارتباط با حدي كه بر وي واجب شده بود گرفت تا حد را مردي از بني) ع(منينؤكه اميرالم
امتناع ) ع(امام حسين. رفتند تا او را واسطه قرار دهند) ع(بر وي اجرا كند، بني اسد نزد امام حسين

لا تسألوني شيئاً «:حضرت فرمود. و از آن حضرت خواستند رفتند) ع(آنان نزد امام علي. ورزيد
هركاري كه در اختيار من باشد و از من بخواهيد آن را برايتان انجام » أملكه الا اعطيتكموه

  .دهم مي
آنان جريان . برخورد كردند) ع(در راه به امام حسين. بيرون رفتند) ع(آنان با شادي از نزد امام

تان را اگر رفيق: حضرت فرمود. بازگو كردند) ع(نزد امام حسين) ع(يديدارشان را با امام عل
بر وي ) ع(خواهيد، باز گرديد؛ شايد كار او پايان پذيرفته باشد، آنان برگشتند، ديدند كه امام علي مي

لقد «: منين، آيا به ما وعده نداديد؟ حضرت فرمودؤاي اميرالم: آنان گفتند. حد جاري كرده است
من وعده آنچه در اختيارم بود دادم و اين چيزي » املكه و هذا شيء الله لست املكهوعدتكم بما 

  )2،443تميمي مغربي، دعائم الاسلام، (.نيست كه در اختيار من باشد
يا علي «: فرمودند) ص(آمده است كه حضرت رسول) ع(به علي) ص(در روايت وصيت پيامبر

بر زناكار مهر نيست و در  ؛اي علي» .في حد التعريض و لاشفاعةليس علي زان عقر و لاحد في
  ) 4،265صدوق، فقيه، شيخ( .و در حد،   شفاعت و وساطت نيست كنايه زدن، حد نيست

اي كه زنا داده بود و زن حامله: مثلاً. كردند در اجرا حد همه موارد را لحاظ مي) ع(امام علي
فرزند داخل رحم او كه : و فرمودند ين كار شدخواستند او را سنگسار كنند يا تازيانه بزنند مانع ا مي

همچنين در مورد . شود گناهي ندارد به خاطر فرزندي كه در رحم دارد به او تخفيف داده مي
معتقد بودند در ) ع(امام علي. كردند تا زماني كه بهبودي يابداشخاص مريض حد را اجرا نمي

خير انداخت ت شد نبايد اجراي حد را به تأثاب عقوبت حدود كم و زياد جايز نيست، هنگامي كه حد
همان مقدار  از مقدار حد اجرا شود بلكه دقيقاً و يا در اجراي حد كمتر از مقدار حد و يا بيشتر

به قنبر دستور داد تا فردي را تازيانه بزند و ) ع(كه امام عليزماني :مثلاً .اجرا كرد را بايد مشخص
امام . بر به سه تازيانه گرفتقصاص آن مرد را از قن) ع(امام. تر زدقنبر اشتباهي سه تازيانه بيش

؛ 18،77نوري طبرسي، مستدرك، ( .شودبار حد تكرار نمي معتقد بودند كه در يك جرم دو) ع(علي
  )365و  12،408؛ ابن قدامه، المغني، 539 -5،540ابن ابي شيبه، مصنف، 
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بن شعبه را به  هعمر، مغير: گويد كند و مي جمهور در اللئالي روايتي را نقل ميابن ابي 
نمايندگي خويش بر بصره گماشت، مغيره در طبقه پايين خانه و نافع، ابوبكره، شبل و زياد در طبقه 

آنان ديدند كه مغيره در ميان دو . بادي وزيد و در اتاق باز شد و پرده كنار رفت. بالا سكونت داشتند
: عمر گفت. ، ابوبكره، شبل بن معبد شهادت به زنا دادندپس از آن نافع... پاي يك زن است و

دهم ولي من كار زشتي را من به زنا شهادت نمي: مغيره هلاك شد، جز يك چهارمش و زياد گفت
شهادت : گفت ابوبكره كه تازيانه خورده بود،. و سه نفر را تازيانه زد! االله اكبر: عمر گفت. ديدم
) ع(منين عليالمؤر خواست تا مجدداً ابوبكره را تازيانه زند اميرعم. است دهم كه مغيره زناكار مي

تازيانه بزني، بايد كه ) ابوبكر(اگر به او » .هان جلدته فارجم صاحبك يعني ارجم المغير«: فرمود
  .سنگسار كني) مغيره را(صاحبت را 

ابوبكره [را  او »لا تجلده، و هل قال الا ما قد قال، فتركه«:فرمود) ع(طالبهمچنين علي ابن
  .تازيانه نزن، و آيا او جز آنچه كه قبلاً گفته بود چيز ديگري گفت، پس او را رها كرد] 

در يك جرم » ، جلد مرتينهفلا يعاد في فري«:نقل شده كه فرمودند) ع(در حديثي ديگر از امام
د را در حد متوسط در اجراي حد مثلاً تازيانه، هم جلد و هم جلا) ع(امام. شوددو بار حد تكرار نمي

امام . زدند صورت پراكنده بر بدن ميهزدند بلكه بجلد را به سر و صورت نمي. نمودند انتخاب مي
وي را . زماني كه نجاشي شاعر شرب خمر كرده بود: مثلاً. دقيق بودند در مورد اجراي حد) ع(علي

و با ) ل مستي بيرون آيدشود كه محكوم از حا كه حد زماني جاري ميبه خاطر اين(صبح روز بعد
؛ شيخ طوسي،  215و  7،238شيخ كليني،كافي، ( .زيرجامه و در حالت ايستاده حد را اجرا كردند

  )2،464؛ تميمي مغربي، دعائم الاسلام، 539؛ شيخ صدوق، علل الشرايع، 10،91تهذيب،
  

  اثبات حد : مبحث اول
به علم و تجربه در تنفيذ دارد كه اثبات حد جز در نزد قاضي ممكن نيست، تنفيذ حد احتياج 

ست كه اپس اصل اين قطع دست: مانند. شود به اهل علم و تجربه يا خبره دولتي وكالت داده مي
 او .همسرش ديد با مردي را ،اهل شام به نام ابن ابي جسرين مردي از :مانند. امام آن را ثابت كند

معاويه به ابوموسي اشعري نامه  .ت شدمعاويه سخ اين موضوع بر قضاوت در .همسرش كشت با را
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به ) ع(طالبعلي بن ابي المؤمنينامير .براي او بپرسد )ع(طالبنوشت كه در اين باره از علي بن ابي
تو را .اين اتفاق در سرزمين ما نيست»ان هذا الشي ما هو بارضنا عزمت عليك لتخبرني« :او فرمود

؛ شيخ صدوق، 314-313 ،10يخ طوسي، تهذيب،ش(.سوگند مي دهم كه مرا از ماجرا با خبركني
كليني، ؛ شيخ 1،190؛ ثقفي كوفي، الغارات، 3،600اللئالي،جمهور، عوالي؛ ابن ابي127-126، 4فقيه،

  )12،535 ؛ ابن قدامه، المغني،144؛ اشعث، الجعفريات،7،375الكافي، 
) ع(حضرت علي .استاين باره براي من نامه نوشته ابوموسي اشعري گفت كه معاويه در

به طور  وگرنه او ، اگرچهار شاهد بياورد كه هيچ»ان جاء باربعه شهداء و الا فليعط برمته«: فرمودند
  )همان( .شودمقتول تحويل داده مي) اولياي(كامل به

اعتبار حديث همين بس كه در كتب اربعه شيعه آمده و حديث سند صحيح و مسند و : تبصره
  .نوع سند آن عادي است

ولادت،كه حداقل شش ماه از : شود، مانند ود با اقرار و شهادت و قرائن قوي ثابت ميحد
فرق بين اثبات حد : مانند. با متفاوت بودن حد اثبات حدود نيز متفاوت است. ازدواج گذشته باشد

  .زاني و حد شرب خمر
  : شود به عنوان مثال، زنا به طرق زير ثابت مي

  اقرار ) الف
هر بار اقرار در حدود را به مثابه يك شاهد ) ع(شود، حضرت علي اقرار ثابت مي زنا با چهار بار 
وسيله دو شاهد ثابت شود، پس همانا مقرّ هشود كه ب دانستند، زماني چيزي موجب حدي مي مي

سرقت، هنگامي زنا موجب حد : شود كه دوبار اقرار كند، مانند زماني اقرارش مورد قبول واقع مي
شود  شهادت چهار مرد ثابت شود، پس مقرّ زماني اقرارش مورد قبول واقع مي وسيلهبه شود كه  مي

آمد ) ع(اميرالمؤمنينزني نزد : روايت كرده است كه) ع(ابي مريم از امام باقر. كه چهار بار اقرار كند
: زن دوباره برابر امام قرار گرفت و گفت. حضرت از آن زن روي برگرداند. اممن زنا كرده: و گفت

من : امام مجدداً از وي روي گردانده ولي او باز رو به روي امام قرار گرفت و گفت. اممن زنا كرده
چون حامله بود بعد از . سپس امام دستور داد تا او را زنداني كنند. ام و تا چهار بار تكرار شدزنا كرده

  )4،20شيخ صدوق، فقيه، ... (وضع حمل او را سنگسار كردند و
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 ».اربع مرات، فاقام عليه الحد) ع(رجل يقال له ابوحبيبة بالزني عند عليان اعتراففقد حدث «
بر او ) ع(چهار بار اعتراف به زنا كرد، و امام) ع(شد نزد امام علي مردي كه به او ابو حبيبه گفته مي

  ) 8،423بيهقي، سنن البيهقي، (.حد جاري كرد
يا زني در چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند هرگاه مرد  ؛1قانون مجازات اسلامي : 68ماده 

  . شود محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي
  شهادت ) ب

و اَللاّتي «: فرمايد براي اثبات زنا نيز حضور چهار شاهد الزامي است، خداوند بلند مرتبه مي 
و كساني از زنان شما كه مرتكب زنا » ستَشهِدوا عليهِنَّ ارَبعةً منكمُياتينَ الفاحشَةَ من نسائكُم فاَ

  )15،نساء( .شوند، چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد
لايرجم رجل و لا امراة ) ع(منينؤقال اميرالم«: روايت شده است كه فرمود) ع(از امام باقر

شوند مرد و زن سنگسار نمي: فرمود) ع(علي»يلاج و الاخراجحتي يشهد عليه اربعة شهود علي الا
شيخ ( .وارد و خارج كرده است) ت خويش راآل(تا آن كه چهار شاهد بر وي شهادت دهند كه مرد 

  ) 4،217؛ شيخ طوسي، الاستبصار،  10،2؛ شيخ طوسي، تهذيب، 7،183كليني، الكافي، 
حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب : 74ماده 

  .شود مرد عادل و دو زن ثابت مي
  قرائن قوي ) ج
غزوات به خانه خود  ددر هنگامي كه هيثم  بع. ولادت حداقل شش ماه بعد از ازدواج باشد -1

هيثم فرزند را از خود ندانسته وي را نزد . بازگشت پس از شش ماه تمام زنش فرزندي به دنيا آورد
كه او اتفاقاً پيش از آن. عمر دستور داد زن را سنگسار كنند. برد و قصه را برايش بيان داشتعمر 

خداوند در  :او را ديد و از قضيه با خبر گرديد، سپس به عمر گفت) ع(منينؤرا سنگسار كنند، اميرالم
 .باز گرفتنش سي ماه استدوران حمل و از شير  » .وحملُه و فصالُه ثلاَثُونَ شَهراً«: فرمايد قرآن مي

  )46،15احقاف، (

                                                 
  .كليه مواد قانوني از كتاب قانون مجازات اسلامي عباس زراعت بيان شده است . ١
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ود را مادران، فرزندان خ» .والوالدات يرضعنَ اوَلادهنَّ حولَينِ كاملينِ«: فرمايد در آيه ديگر مي
  )233 ،2بقره، ( .دهند دو سال تمام، شير مي

ترين ماند كه كم وقتي كه بيست و چهار ماه دوران شير دادن از سي ماه كم شود شش ماه مي
لو لا علي «: بعد از اين عمر متوجه موضوع شد و گفت. گويد دوران حاملگي است و زن راست مي

هاي تسري، قضاوت. (و زن را آزاد نمود رسيد ر علي نبود عمر به هلاكت مياگ»لهلك عمر
همچنين روايات ديگري شبيه به اين ) 110؛ شيخ مفيد، الارشاد، 59و  58، )ع(علي اميرالمؤمنين

  )5،52؛ ابن ابي شيبه، المصنف،  12،327ابن قدامه، المغني، . (ايات بيان شده استرو
دانستند، كه عبارتند از زنايي كه  اين مورد را مربوط به زناي آشكار مي) ع(امام علي: حبل -2

روايت شده ) ع(و از حضرت علي) 5،539ابن ابي شيبه، المصنف، . (شود با حبل يا اعتراف ثابت مي
يا ايها الناس، الزني زناءان، زني سروزني علانية، فزني السران يشهد الشهود، و «: رمودندكه ف

يكون الشهود اول من يرجم، وزني العلانية ان يظهر الحبل او الاعتراف، فيكون الامام، اول من 
 شهود به وسيلهاي مردم، زنا دو نوع است، زناي مخفيانه و زناي آشكار، زناي مخفيانه  »يرمي

شود و  كنند، زناي آشكار با حبل و اعتراف ثابت مي شود و شهود ابتدا رجم را شروع مي ثابت مي
  )همان(.كند امام اولين كسي است كه سنگ پرتاب مي

دانست، هنگامي كه دوبار  هر اقراري را به مثابه يك شاهد معتبر مي) ع(همچنين امام علي
 كرد به مثابه چهار شاهد در نظر ي كه چهار بار اقرار ميكرد به مثابه دو شاهد بود و هنگام اقرار مي

واسطه يك بار اقرار كردن هپس حد ب سرقت مثل. شود دو شاهد ثابت مي به وسيلهگرفت، حد مي
من سرقت : آمد و گفت) ع(مردي نزد اميرالمومنين علي. كه دوبار اقرار كندشود مگر اينثابت نمي

 :حضرت فرمود. اممنين من سرقت كردهؤاي اميرالم: و مجدداً گفتا. حضرت او را نهيب زد. امكرده
هي؟ پس از آن دست وي را د آيا دوبار عليه خويش گواهي مي»اتشهد علي نفسك مرتين فقطعه«

؛ ابي يوسف، الخراج،  11،340؛ ابن حزم، المحلي، 2،474تميمي مغربي، دعائم الاسلام، (.قطع كرد
  ) 8،223؛ كتاني، الكتاني،  12،456؛ ابن قدامه، المغني،  5،549؛ هندي، كنز العمال،  185
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  شروط محدود: مبحث دوم
. بر صغير و مجنوني كه عمر خود را به مجنوني گذرانده باشند، حدي نيست: عقل و بلوغ -1

لاحد علي مجنون حتي يفيق و لا علي صبي حتي يدرك « :انددر اين باره فرموده) ع(حضرت علي
بر ديوانه حدي نيست تا آن كه هوشيار شود و بر بچه حدي نيست » .نائم حتي يستيقظو لا علي ال

؛  10،152شيخ طوسي، تهذيب، (. تا آن كه بالغ شود و بر خوابيده حدي نيست تا آن كه بيدار شود
  )4،36شيخ صدوق، فقيه، 

) ع(نمناؤزن و شوهري را نزد اميرم: روايت كرده است) ع(ابوبكر حضرمي از امام صادق
لواط كرده بود و به شهادت شهود،  –از شوهر ديگرش  –آوردند، كه آن شوهر با پسر آن زن 

مرد با ضربات شمشير به قتل برسد و آن نوجوان نيز : دستور فرمود) ع(دخول كرده بود، حضرت
من  أما لو كنت مدركاً لقتلتك لإمكانك إياه« :كمتر از ميزان حد، تازيانه بخورد و به او فرمودند

آن مرد كشتم، زيرا خودت را براي دخول در اختياراگر بالغ بودي تو را هم مي» .نفسك بثقبك
؛ حر عاملي، وسايل، 4،219طوسي، استبصار، ؛ شيخ10،51و  7،199طوسي، تهذيب،شيخ( .گذاشتي

  )1از ابواب حد لواط، ح  2باب 
  .بالغ و عاقل و مختار باشندشود كه فاعل و مفعول  لواط درصورتي موجب قتل مي: 111ماده 
حضرت او را آزاد كرد و . آوردند) ع(منين عليؤاي را كه سرقت كرده بود، نزد اميرالمديوانه

  )2،473مغربي، دعائم الاسلام، تميمي(.بر ديوانه، قطع دست نيست» لا قطع علي مجنون«: فرمود
پسر » .تي يسطع ريح ابطيهالغلام لا يقطع حتي تصلب يده و ح«:فرمود) ع(منين عليؤاميرالم

اشعث، (.تا آن كه بوي زير بغلش بلند شودشود تا آن كه دستش محكم شود و دستش بريده نمي
  )141الجعفريات، 

. اي را كه زنا كرده بود، نزد عمر آوردندزن ديوانه«: گويد است كه مياز ابوظبيان نقل شده
. برخوردند) ع(با اين زن به امام علي مردم همراه. عمر دستور سنگسار كردن وي را صادر كرد

است و عمر دستور داده تا وي اي است كه زنا دادهديوانه: موضوع چيست؟ گفتند: حضرت فرمود
اما علمت انّ القلم رفع عن «:آنگاه نزد عمر آمد و فرمود. شتاب نكنيد: حضرت فرمود. سنگسار شود

داني آيا نمي(».و عن النائم حتي يستيقظثلاثة عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق 
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كه قلم تكليف از سه گروه برداشته شده است؟ از بچه تا آن زمان كه محتلم شود و از ديوانه تا 
؛ ابن قدامه، المغني،  175و  93شيخ صدوق، الخصال، (.) هوشيار گردد و از خوابيده تا بيدار شود

12/357 (  
م لا يجب عليه الحد كاملاً حتي يحتلم و يسطع ريح الغلا«:فرمودند) ع(همچنين امام علي

اشعث، (.م شود يا بوي زير بغلش بلند شودبر پسر، حد كامل ثابت نمي شود تا آن كه محتل»  .ابطه
  ) 475، 2؛ تميمي مغربي، دعائم الاسلام، 141الجعفريات،

، الارشاد، شيخ مفيد. (استروايت شده) ع(امام علي روايات ديگري نيز به اين مضمون از
؛ قلعه جي، موسوعه علي بن  203؛ اشعث، الجعفريات،  2،456الاسلام، ؛ تميمي مغربي، دعائم159

  )221ابي طالب، 
بر مكره حدي نيست، عدم اختيار و اكراه به معناي سلب اراده است و لازم نيست : اختيار -2

. گيرد نيز صورت مي... يزم وهوش كردن و هيپنوتبه صورت مادي و فيزيكي باشد، بلكه از راه بي
. اما درمورد مرد، كراهت او مورد اختلاف است .شود هرگاه زن ادعاي اكراه كند، معمولاً پذيرفته مي

اي نداشته باشد، امكان نعوظ و دخول براي او وجود ندارد و زناي با اكراه در حكم زيرا تا مرد اراده
همچنين فقهاء . براي اكراه شده مشروع است فرزند متولد شده از اين راه. وطي به شبهه است

برخي اين مهريه را كه . است، اختلاف نظر دارنددرخصوص مهريه به زني كه با اكراه زنا داده
نام دارد  ،باشدمي» عقر«تغيير داده نشد ولي صحيح آن » غفر«به جهت رعايت امانت كلمه »غُفر«

  )216زراعت، قانون مجازات اسلامي، . (انددانند و برخي هم برخلاف آن نظر داده حق زن مي
دركتاب ارشاد شيخ مفيد از عامه و خاصه روايت شده كه گواهان عليه زني كه متهم به زنا 
. بود گواهي دادند اين زن با مردي كه بيگانه بوده و شوهرش نبوده است مرتكب زنا گرديده است

زن وقتي حكم را شنيد . رجم نمايند وقتي شهادت شهود براي عمر مسلم گرديد؛ امر كرد او را
  ) داني كه من از اين اتهام بريء هستم خدايا تو مي(»هاللهم انك تعلم انَّي بريئ«:سربلند كرد و گفت

شتاب : به عمر گفت) ع(كني؟ امير آيا شهادت شهود را رد مي: عمر خشمگين شد و گفت
. شته باشد و بتواند خودش را تبرئه كندشايد ارتكابش دليل موجهي دا. ال بيشتر از او نماؤمكن، س

عمر از اجراي حد منصرف گرديد و به او اجازه داد حرف بزند و علت برائت و عذر خودش را شرح 
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كان لاهلي ابل فخرجت في ابل اهلي، و كان لنا خليط فخرج في ابله، فحملت : (زن گفت. دهد
ن في ابله لبن، فنفدمائي، فاستيسقيته، معي ماء و لم يكن في ابل لبن، و حمل خليطنا ماء و كا

: زن گفت). فابي ان يستيقني حتي امكنه من نفسي، فابيت، حتي كادت نفسي تخرج فاعطيته
من با آن شتر از شهر خارج . ولي شير نداشت. كرد شوهرم داراي شتري بود كه با آن آب حمل مي

پس از زماني . شتر او شيرده بود شدم و شريكي نيز با من بود كه او هم شتري را سوار بود ولي
. داد از آن جوان طلب آب كردم راهپيمايي ديگر آب نداشتم و با هواي گرم، تشنگي مرا آزار مي

باشرت كنم تا به من آب ولي او از من دريغ كرد و از من خواست كه او را تمكين كنم و با او م
ديگر، ناچار . ف به هلاكت شدمخودداري كردم تا تشنگي مرا از پاي درآورد و مشر من. دهد

االله  :فرمود) ع(امام علي. خواستم، مرتكب عمل گرديدمكه خودم نميگرديدم، تن در دهم و درحالي
رصورتي كه ستمگر و متجاوز آن كس كه مجبور شود، د )ولي(»فمَنِ اضطرُِّ غَيرَ باغٍ ولا عاد«! اكبر

  )115 ،؛ نحل 145 ،؛ انعام 173 ،بقره (.) گناهي بر اونيست(نباشد،
. هم با استناد به قرآن زن را تبرئه كرد، او را رها نمود) ع(وقتي عمر قصه او را شنيد و علي

 73برترين قاضي، ) ع(؛ شوشتري، علي  147؛ شيخ صدوق، المقنع، 137و  136اشعث، الجفريات، (
؛ شيخ طوسي، تهذيب،  7،196؛ شيخ كليني، الكافي،  2،456؛ تميمي مغربي، دعائم الاسلام،  74و 

، طرق الحكميه، ه؛ ابن قيم الجوزي348، 12؛ ابن قدامه، المغني، 456، 5؛ هندي، كنزالعمال، 10،18
41(  

كه يقين است، ادعاي او درصورتيهرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده: 67ماده 
  .شود بر خلاف آن نباشد قبول مي

مبناي . ه فاعل علم به تحريم نداشته باشد، حدي بر او نيستزماني ك: علم به تحريم -3
كه ) تدراء الحدود بالشبهات(است » قاعده درأ«وليت جاهل درحدود، شرعي براي سلب مسؤ

مصداق بارز شبهه نيز همين جهل به قانون يا موضوع است و اصل در جهل آن است كه عذرآور 
نكه ادعاي اشتباه و ناآگاهي بدون شاهد و سوگند اي. زيرا نيازي به شاهد و سوگند ندارد. باشد

شود به خاطر آن است كه، دليلي براي آنها وجود ندارد و اقامه شاهد بر اين كه عمل  پذيرفته مي
  .باشدپذير نمياز روي اشتباه صورت گرفته است نيز امكان ،ارتكابي
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ش از ايشان چنين دادرسي نكرده دادرسي كرد كه كسي پي) ع(علي«: فرمود) ع(امام صادق 
پس از ]: امام چنين بيان داشت كه. [بود) ص(بود و اين اولين دادرسي حضرت پس از رسول خدا

. و كشيده شدن خلافت به ابوبكر، مردي را آوردند كه شرب خمر كرده بود) ص(رحلت پيامبر
اي با اين كه اب خوردهبراي چه شر. آري: اي؟ آن مرد گفتآيا شراب خورده: ابوبكر به وي گفت

من پس از پذيرش اسلام، منزلم در ميان مردمي بود كه شرب خمر : حرام است؟ آن مرد گفت
دانستم كه شرب خمر حرام است از آن پرهيز مي دانستند و اگر كردند و آن را حلال مي مي
اره اين مرد چه تو درب: در اينجا ابوبكر به عمر توجه كرد و گفت: افزود) ع(امام صادق. كردم مي
. رفتند) ع(نزد امام علي. الحسن حلال آن استاي دشوار است كه ابولهأمس: گويي؟ عمر گفت مي

ابعث معه من يدوربه علي مجالس المهاجرين والانصارفمن كان « :به ابوبكر فرمود) ع(حضرت
ين مرد كسي را با ا».تلاآية التحريم فليشهد عليه فان لم يكن تلاعليه آية التحريم فلاشي عليه

] اين كارها[بفرست كه وي را در مجالس مهاجر و انصار بگرداند تا هر كس كه بر وي آيه حرمت 
 .ي خوانده نشده، چيزي بر او نيستدر نهايت اگر آيه حرمت بر و. راخوانده است، گواهي دهد

  )10،94؛ شيخ طوسي، تهذيب، 18،19طبرسي، مستدرك، ؛ نوري 216و  7،249كليني، الكافي، (
آنگاه . ابوبكر همان كار را كه امام فرموده بود، درباره مرد انجام داد و هيچ كس گواهي نكرد

! شما آنان را ارشاد كرديد: گفت) ع(سلمان به امام علي. سلمان هم نزد امام بود. او را آزاد ساخت
أَفمَن «: جديد كنمكيد اين آيه را درباره خودم و آنها تأخواستم ت تنها مي: فرمود) ع(حضرت علي
آيا كسي كه » .الحقِ اَحقُّ أن يتَبع أمَنَ لا يهِدي الّا أن يهدي فمَا لكَمُ كَيف تحَكمُونَيهدي الي

شود مگر تر است يا آن كس كه خود هدايت نميكند براي پيروي شايسته هدايت به سوي حق مي
  )35يونس،(كنيد؟  ري ميشود، چگونه داو شما را چه مي! هدايتش كنند؟

همسرم با كنيزم زنا كرده است، : آمد و گفت) ع(همچنين روايت شده است كه زني نزد علي
إذهب و لا «: فرمود) ع(امام علي. گويد كنيز او براي من حلال است او راست مي: همسر زن گفت

كند و  ز او برطرف مي، براي اينكه جهالت حد را ا)حد نزد و برو) (5/449هندي، كنزالعمال، (» تحد
علم )موضوع(شود جز بركسي كه به آنحد اجرا نمي»لاحد الا علي من علمه«: همچنين فرمودند

  )40النيسابوري، الاشراف،( .دارد
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و اگر غيرمسلماني . كردحدود شرعي را جز بر مسلمانان اجرا نمي) ع(حضرت علي: اسلام -4
. اد تا طبق آئين خودشان عقوبتش كنندد شد او را به اهلش تحويل مي مرتكب عملي مي

 نامه نوشت و) ع(او براي امام. بكر را به عنوان امير به مصر فرستادمحمد بن ابي) ع(منينؤاميرالم
. ال كردؤدرباره مرد مسلمان كه با زن يهودي يا مسيحي زنا كرده بود س) ع(از حضرت علي

 ان كان محصنا فارجمه و ان كان بكرا« :به او مرقوم فرمود) ع(طالبمنين علي بن ابيؤاميرالم
اگر زناكار » .فاجلده مائة جلده ثم انفه و اما اليهودية فابعث بها الي اهل ملتها فليقضوا فيها ما احبوا

او را سنگسار كن و اگر ازدواج نكرده، او را صد تازيانه بزن و پس از آن او را تبعيد  محصن است،
اش كيشانش واگذار تا هرگونه كه دوست دارند، درباره هم كن و اما زن يهودي؛ پس وي را به

؛ 8،43؛ شافعي، الام، 4،207؛ شيخ طوسي، استبصار،  10،15شيخ طوسي، تهذيب، (.حكم كنند
  )230، 1ثقفي كوفي، الغارات، 

بـراهـل ذمه در زنـا »الزنيلا حدعلي اهل الذمه في«: اندفـرمـوده) ع(همچنين امام علي
. يگري با اين مضمون بيان شده استروايات د)  159و  158، 11ن حزم، المحلي،اب( .حدي نيست

- مگر زماني كه زاني ذمي و مزني مسلمان باشد كه در اين) 2،462تميمي مغربي، دعائم الاسلام، (

) ع(حضرت امام علي. استكه با زن مسلمان زنا كردهخاطر اينشود به صورت ذمي كشته مي
من اهل الذمه بامراة مسلمة قتلناه، فانما اعطيناهم الذمه علي ان  من زني« :اندفرموده

كشيم، پس همانا مرد ذمي با زن مسلماني زنا كند او را مي اگر» .لايشتموانبينا و لا ينكحوا نساء نا
الامام ( .ما به شما پناه داديم تا شما به پيامبرمان شتم نكنيد و زنان ما را به ازدواج خود درنياوريد

  )304و  1،303طالب، المسند، د بن علي بن ابيزي
  

  خير حد در صورت ضرورت تأ: مبحث سوم
وخُذ بِيدك ضغثاً فاَضرِب بِه و لا تحَنثَ اناّ وجدناه صابِراً «: فرمايد خداوند تبارك و تعالي مي

 ابَاو نَّها بدالع عمهمسرت (را برگير و با آن  )انندآنيا م(هاي گندماي از ساقهبسته )وبه اوگفتيم(»ن
را شكيبا يافتيم؛ چه بنده خوبي كه بسيار بازگشت  )ايوب(ما او .بزن و سوگند خود را مشكن )را

  )44 ،ص( .بود )بسوي خدا(كننده 
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زماني كه اجراي حد باعث از بين رفتن زندگي و حيات كسي شود بايد آن را اجرا نكرد، پس 
زماني كه محدوده حامله است سنگسار : تا آن ضرر از بين برود، مثلاً خير انداختأبايد آن را به ت

كه محدوده حامله است و حد او تازيانه است، به شود تا زماني كه فرزند متولد شود و هنگامينمي
- فرموده) ع(امام علي. شود تا وضع حمل كند خاطر فرزندي كه در رحم دارد به او تخفيف داده مي

بر زن آبستن تا زماني كه » .بلي حد حتي تضع ولا علي النفساء حتي تطهرليس علي الح« :اند
وضع حمل كند، حدي نيست و بر زن زايمان كرده و در حال نفاس تا آن كه پاك شود، حدي 

 5،421؛ هندي، كنزالعمال،  2،452؛ تميمي مغربي، دعائم الاسلام، 137اشعث، الجعفريات، (.نيست
  )7،133؛ شوكاني، نيل الاوطار،  8،19؛ بيهقي، سنن البيهقي، 

كه كار حد دار انجام داده بود و جراحات و كسالت و مانند آن  را مردي: فرمود) ع(امام صادق 
اخروه حتي يبرأ لا تنكأ قروحه عليه «: فرمود) ع(آوردند حضرت امير) ع(منينؤداشت، نزد اميرالم

هايش شكافته نشود كه نگاه داريد و زخمتا سلامت يابد، را  او» .فيموت و لكن اذا برئ حددناه
؛ شيخ طوسي، 7،244كليني، الكافي،( .كه خوب شد، او را حد خواهيم زد ميرد ولي آن زمان مي

  )137؛ اشعث، الجعفريات،  212و  4،211؛ شيخ طوسي، استبصار،  10،33تهذيب، 
د جاري زماني كه شخصي با كنيزش زنا كرده بود، خواست كه ح) ع(چنين حضرت عليهم

كه خير انداخت تا وضع حمل كرد براي اينأسازد متوجه شد كه آن زن حامله است، پس آن را به ت
و لا تزَرِ وازرِةٌ « :فرمايد خداوند تبارك و تعالي مي. آنچه در شكم اوست كه مرتكب گناه نشده است

  )18فاطر، ( .كشدهيچ گنهكاري بار گناه ديگري را به دوش نمي ».وزِر اُخري
ابن قدامه، المغني، . (ييد و تقرير قرار دادندأرا مورد ت) ع(نيز اين كار امام علي) ص(پيامبر

درباره اجراي حد فرد جذامي و مبتلا به ) ع(و امام علي) 8،19؛ بيهقي، سنن البيهقي،  12،329
به  جذامي و مبتلا» .ليس علي المجدر و لا علي صاحبة الحصبة حد حتي يبرأ« :حصبه فرمودند

؛ تميمي مغربي، دعائم الاسلام،  137اشعث، الجعفريات، ( .حصبه حد ندارد تا آن كه بهبودي يابد
2،452(   

شود، همچنين بعد از در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم بر او جاري نمي: 91ماده 
  شود نمي   ريوضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جا
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  .گردد ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي
هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد : 92ماده 

  .افتد خير ميأشيرخوار باشد اجراي حد تا رفع بيم ضرر به ت
به زمان واجب شدن عقوبت  توان خير حد در صورت ضرورت ميأبه يكي ديگر از موارد ت

شود، تا زماني كه از حالت مستي خارج نشود اجرا نمي) مست(حد بر سكران  :شرب خمر اشاره كرد
) نجاشي، قيس بن عمر و حارثي، شاعر، مشهور به نجاشي(كه درباره نجاشي ) ع(اين دستور از علي

نجاشي در روز اول ماه . سيده استآن را انجام داده بود به ما ر) 180ابي يوسف، خراج ابي يوسف، (
. اش نشسته بود، رو به رو شدرمضان بيرون آمد و با ابوسمال اسدي كه در كنار خانه) مبارك(

ها و آيا به كله: ابوسمال گفت. روم كناسه مي: روي؟ او گفت كجا مي: ابوسمال به نجاشي گفت
: رد شده، تمايل داري؟ نجاشي گفتهايي كه از ابتداي شب در تنور گذاشته شده و پخته و تدمبه

پس از آن، تو : پس از آن چي؟ او گفت: نجاشي پرسيد! رمضان] مبارك[واي بر تو، در روز اول ماه 
كند و بر قدرت  ها حركت ميآورد و در رگ را از شرابي مثل گياه اسپرك كه انسان را حال مي

گويد آسان  كسي كه سخت ميكند و سخن گفتن را بر  افزايد و غذا را هضم مي آميزش مي
پس از آن برايش . با هم صبحانه خوردند... خلاصه نجاشي به خانه او رفت و. نوشانم سازد، مي مي

در همسايگي اين دو، . آخر روز كه شد، صدايشان بلند شد. شراب كشمش آورد و هر دو خوردند
آمد و ) ع(نزد امام علياو . كرد بود كه دعوي تشيع مي) ع(علي  اميرالمؤمنينكسي از ياران 

آنان خانه . حضرت گروهي را نزد اين دو نفر فرستاد. را از جريان اين دو با خبر ساخت) ع(حضرت
هاي بني اسد گريخت و از دست آنان در رفت ولي نجاشي اما ابوسمال به خانه. را محاصره كردند

  . آوردند) ع(منين ؤرا نزد اميرالم
 صبح كه شد، امير »ضربه ثمانين ثم زاده عشرين سوطافلما اصبح اقامه في سراويل ف«

در حالت ايستاده قرار داد و هشتاد تازيانه به وي زد، ) زير شلوار(نجاشي را با زير جامه ) ع(منينؤالم
؛ شيخ طوسي، تهذيب،  215و  7،238شيخ كليني، الكافي، ( .پس از آن بيست تازيانه اضافي زد

  )2،464؛ تميمي مغربي، دعائم الاسلام،  539، ؛ شيخ صدوق، علل الشرايع 10،91
  شده   اي كه شناختهولي اين اضافه شناسم  حدي كه زديد مي او گفت اي اميرالمومنين، اما 
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اين اضافه براي » لجراتك علي ربك و افطارك في شهر رمضان«: نيست، چيست؟ حضرت فرمود
ثقفي كوفي، ( .رمضان كرده اي) مبارك(ي در ماه اي و روزه خوارتي است كه برخداوند داشتهأجر

، شيخ كليني، 4،40؛ شيخ صدوق، فقيه،  2،464؛ تميمي مغربي، دعائم الاسلام،  2،533الغارات، 
  )180؛ ابي يوسف، خراج ابي يوسف،  10،94؛ شيخ طوسي، تهذيب،  5،216الكافي، 
  

  مجازات در حدود: مبحث چهارم
  هاي مجازات حدودمشخصه: مطلب اول

درباره حدود وارد شده است به شرح زير ) ع(هايي كه از حضرت عليمله مشخصهاز ج
  :باشد مي

) ع(طالبعلي بن ابي اميرالمؤمنين. كم و زياد جايز نيست ،در عقوبت حدود -1
شيخ (زنداني كردن امام بعدازاقامه حدظلم است » .حبس الامام بعد اقامه الحد ظلم«:فرمايند مي

  )5،401؛ هندي، كنزالعمال،  134اشعث، الجعفريات،  ؛ 6،314طوسي، تهذيب، 
اقيم ليس في «:انددرباره كسي كه حدي بر وي ثابت شده است، فرموده) ع(حضرت علي 

تميمي ( .خيري نيستأدر اجراي حدود الهي، مهلت و ت. بايد در موردش اجرا شود ».الحدود نظرة
  ) 2،443مغربي، دعائم الاسلام، 

ام، پاكم ساز؛ خداوند تو منين، من زنا كردهؤاي اميرالم: آمد و عرض كرد يناميرالمؤمنزني نزد 
از چه گناهي : حضرت فرمود. تر استرا پاكيزه بدارد، چراكه عذاب دنيا از عذاب دائمي آخرت آسان

: ؟ گفتآيا شوهر داري: حضرت به وي فرمود. اممن زنا كرده: تو را پاك سازم؟ آن زن عرض كرد
برو زايمان كن، : امام فرمود. حاضر بود: آيا شوهرت حاضر بود؟ گفت: حضرت فرمود. شوهر دارم

: حضرت فرمود -شنيدبه گونه اي كه سخن حضرت را نمي-آنگاه نزد من بيا و چون زن رفت
اي حضرت به گونه. زايمان كردم؛ هم اكنون مرا پاك ساز: زن آمد و گفت. خدايا اين يك شهادت

من زنا : اي كنيز خدا، تو را از چه پاك سازم؟ آن زن عرض كرد: سد پرسيدشناكه آن زن را نمي
: آيا آن زمان شوهر داشتي و شوهرت حاضر بود؟ زن گفت: حضرت فرمود. ام ؛ مرا پاك سازكرده
راوي . گونه كه دستور خداستبرو فرزندت را شير ده، دو سال كامل آن: حضرت فرمود. بله
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زن آمد و  چون دو سال گذشت، .خدايا اين دو شهادت: فرمود زن بازگشت و حضرت: گويد مي
من زنا : تورا از چه پاك سازم؟ زن گفت: حضرت فرمود. مرا پاك ساز اميرالمؤمنيناي : گفت
برو و از : حضرت فرمود. بله: آيا شوهر داشتي و او حاضر بود؟ زن گفت: حضرت فرمود. امكرده

خورد و خوراك پيدا كند و از پشت بام نيفتد و در چاه  فرزندت سرپرستي كن تا آنكه فرزند عقل
عمربن حريث در بين راه با اين زن . خدايا اين سه شهادت: زن رفت، حضرت فرمود. سقوط نكند
) ع(زن نزد علي. گيرم من سرپرستي فرزندت را به عهده مي: عمربن حريث گفت..... روبرو شد و

: دار شود؟ زن گفتخواهد سرپرستي فرزندت را عهده يچرا عمربن حريث م: گفت) ع(امام علي. آمد
حضرت . بله: آيا آن زمان شوهر داشتي و حاضر بود؟ گفت: حضرت فرمود. سازام، مرا پاكزنا كرده
من عطل حدا «:خدايا چهار شهادت براي تو عليه اين زن ثابت شد و تو به پيامبرت فرمودي: فرمود

هر كس حدي از حدود مرا تعطيل كند، او با من » .حدودكاني غيرمعطل ...من حدودي فقدعاندني
؛ شيخ طوسي،  7،185شيخ كليني، الكافي، (.) من حدود تو را تعطيل نخواهم كرد.... دشمني كرده

  )4،22؛ شيخ صدوق، فقيه،  10،9تهذيب، 
اقم الحدود في القريب يجتنبها «:به رفاعه مرقوم داشتند) ع(طالبعلي بن ابي اميرالمؤمنين

آن  مورد نزديكان اجرا كن تا افراد دور از حدود را در» .البعيد لا تطل الدماء و لا تعطل الحدود
  ) 2،442تميمي مغربي، دعائم الاسلام، (.شودحدود تعطيل نمي رود وها هدر نميخون .پرهيز كنند

فردي را به قنبر دستور داد تا ) ع(زماني كه امام علي: نقل شده كه فرمود) ع(از امام باقر
الرجل المضروب من قنبر فضربه ) ع(فاقاد علي«:تازيانه بزند قنبر اشتباهي سه تازيانه بيشتر زد

؛  7،260كليني، الكافي، ( .قصاص آن مرد را از قنبر به سه تازيانه گرفت) ع(امام » .ثلاثة اسواط
  )2،444؛ تميمي مغربي، دعائم الاسلام،  10،148شيخ طوسي، تهذيب، 

پس از رسيدن امام به ثبوت حد، كفالت و شفاعت . بت حدود شفاعت جايز نيستدر عقو -2
لاباس «: انددر اين باره فرموده) ع(امام علي. در آن نيست و حكم شفاعت در غير اينصورت است

بالشفاعة في الحدود اذا كانت من حقوق الناس يسالون فيها قبل ان يرفعوها و اذا رفع الخبر الي 
مردم در حق الناس . شفاعت در حدود اگر از حقوق مردم باشد، بلامانع است» عة له الامام فلاشفا
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به نزد امام ) حد(كنند ولي هنگامي كه خبر پيش از آنكه آن را نزد امام ببرند، تقاضاي شفاعت مي
  )2،443تميمي مغربي، دعائم الاسلام، (.برسد ديگر حد، شفاعت بردار نيست

لايشفعن احدكم في حد اذا بلغ الامام فانه لايملكه فيما يشفع فيه «: اندفرموده) ع(امام علي 
ومالم يبلغ الامام فانه يملكه فاشفع فيمالم يبلغ الامام اذا رايت الندم واشفع فيما لم يبلغ الامام في 

كسي از شما درباره » .غير الحد مع رجوع المشفوع له ولا تشفع في حق امرء مسلم اوغيره الا باذنه
ه به امام رسيده، شفاعت نكند؛ چرا كه امام در اين مورد شفاعت شده، مالك حد نيست حدي ك

؛ بنابراين اگر )تواند شفاعت را بپذيردمي(كه به امام نرسيده باشد، امام مالك حد استولي مادامي
پشيماني را ديدي، در موردي كه به امام هنوز نرسيده است، شفاعت كن و درموردي كه غير از حد 

كني از كارش بازگشته باشد، شفاعت كن و  ست و به امام نرسيده و كسي كه براي او شفاعت ميا
كليني، الكافي، (. هرگز در حق متعلق به مرد مسلمان يا غيرمسلمان، جز با اجازه وي شفاعت مكن

  )3،19؛ شيخ صدوق، فقيه،  10،124؛ شيخ طوسي، تهذيب،  7،254
د را در ارتباط با حدي كه بر وي واجب شده بود، گرفت تا حد اسمردي از بني) ع(منينؤاميرالم

) ع(امام حسين. رفتند تا او را واسطه قرار دهند) ع(را بر وي اجرا كند، بني اسد نزد امام حسين 
لا تسألوني «:حضرت فرمود. رفتند و از آن حضرت خواستند) ع(آنان نزد امام علي. امتناع ورزيد

هر كاري كه در اختيار من باشد و از من بخواهيد آن را برايتان انجام  ».هشيئاً أملكه الا اعطيتكمو
  ) 2،443، دعائم الاسلام،  تميمي مغربي( .دهم مي

آنان جريان . برخورد كردند) ع(در راه به امام حسين. بيرون رفتند) ع(آنان با شادي از نزد امام
تان را اگر رفيق: حضرت فرمود. دندبازگو كر) ع(نزد امام حسين) ع(ديدارشان را با امام علي

بر وي ) ع(باشد، آنان برگشتند، ديدند كه امام عليخواهيد، باز گرديد؛ شايد كار او پايان پذيرفته مي
لقد «:منين، آيا به ما وعده نداديد؟ حضرت فرمودالمؤاي امير: آنان گفتند. استحد جاري كرده

من وعده آنچه در اختيارم بود دادم و اين چيزي  ».وعدتكم بما املكه و هذا شيء الله لست املكه
  )همان(. نيست كه در اختيار من باشد
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يا علي «:فرمودند) ص(آمده است كه حضرت رسول) ع(به علي ) ص(در روايت وصيت پيامبر
اي علي، بر زناكار مهر نيست و در » .ليس علي زان عقر و لا حد في التعريض و لاشفاعة في حد

  )4،265شيخ صدوق، فقيه، ( .ت و در حد، شفاعت و وساطت نيستسكنايه زدن، حد ني
الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را االله و حقتواند در حق حاكم شرع مي: 105ماده 

جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند، اجراي حد در حق االله متوقف به درخواست كسي 
  .باشد ف به درخواست صاحب حق ميالناس اجراء حد موقونيست ولي در حق

يكي از مهمترين . اقامه حد بر عهده ولي امر است و انجام آن براي ديگري جايز نيست -3
بنابراين اگر حدود الهي به . وظايف امام و حكومت اسلامي اجراي دقيق و درست حدود الهي است

درخصوص آنها به اجراي و همه افراد از ترس اجراي حدود و احكام الهي . درستي انجام گيرد
لا « :اندفرموده) ع(همچنين امام علي. شونددقيق تكاليف خود پرداخته و هرگز مرتكب محارم نمي

صلاحيت حكومت، اجراي حدود و اقامه نماز » .يصلح الحكم و لاالحدود و لا الجمعه الا بامام
  )42اشعث، الجعفريات، (.جمعه، جز به دست امام نيست

فرمودند سه كار است كه اگر انجام دهيد، بلايي بر شما ) ع(طالبي بن ابيعل اميرالمؤمنين
جهاد عدوكم و اذا رفعتم الي أئمتكم حدود كم فحكموا فيها بالعدل و مالم تتركوا «:آيدفرود نمي

بريد، آنان درباره  جهاد با دشمنانتان، آن زمان كه مرافعه حدود را به نزد امامانتان مي ».الجهاد
  )245اشعث، الجعفريات، ( .عدالت حكم و داوري كنند و مادامي كه جهاد را رها نسازيد حدود به

درباره مردي ) ع(منينؤاميرالم: است كه فرمودندروايت شده) ع(از محمدبن قيس از امام باقر
آن مرد . است، قضاوت كردكه دو نفر وي را آوردند و گفتند كه اين مرد زرهي را سرقت كرده

بود،  مي) ص(اگر رسول خدا ! به خدا سوگند: بينه را ديد، امام را سوگند داد و گفتهنگامي كه 
ساخت كه  چون خداوند وي را آگاه مي: چرا؟ مرد گفت: حضرت فرمود. كردهرگز دستم را قطع نمي

چون سوگند دادن مرد را ديد، دو ) ع(امام علي. كرد ام تبرئه ميمن پاك هستم و مرا به دليل پاكي
حضرت هر دو . از خدا پروا كنيد و دست اين مرد را به ستم نبريد: را خواست و به آنان گفت شاهد

يكي از شما دو شاهد، » .ليقطع احدكمايده ويمسك الاخريده«:آنگاه حضرت فرمود. را سوگند داد
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؛ شيخ طوسي، 7،264كليني، الكافي، شيخ(.) دست اين را ببرد، و ديگري دست وي را نگه دارد
  )2،465؛ تميمي مغربي، دعائم الاسلام،  3،18؛ شيخ صدوق، فقيه،  10،125ب،تهذي

وقتي اين دو نفر خواستند به بلندي و جايگاه اجراي حدود بروند تا دست آن مرد را قطع كنند، 
) ع(طالبمنين علي بن ابيؤمردم به هم ريختند و دو شاهد پا به فرار گذشتند و سپس اميرالم

هر كس اين دو شاهد را به من معرفي كند، » .علي هذين الشاهدين انكلهما من يدلني«:فرمودند
  )همان(. كنم آنان را مجازات مي

منين ؤشنيدم كه عمر و بن نافع از اميرالم: گفت همچنين از شعبه از حكم روايت شده كه مي
يرجم الرجم الرجمان، « :فرمودند) ع(كند كه آن حضرت حديثي روايت مي) ع(طالبعلي بن ابي

زماني كه فرزندي (رجم دو نوع است ».الامام ثم الناس، رجم يرجم الشهود ثم الامام ثم الناس
ولي اگر توسط (كنند  ابتدا امام و سپس مردم رجم مي )متولد شود يا شخص خودش اقرار كند

  ) 12،326قدامه، المغني، ابن( .كنند ابتدا شهود بعد امام و سپس مردم سنگسار مي) شهود ثابت شود
هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام : 99ماده 

زند بعد ديگران و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول  رجم، اول حاكم شرع سنگ مي
  .زنند، بعد حاكم و سپس ديگران شهود سنگ مي

شود، اين عقوبت،  حدود مسلمان جاري ميحد، كفاره گناه است و هنگامي كه حد بر م -4
) ع(امام علي. كه شراحه همدانيه سنگسار شد، مردم بسيار بودندزماني. كفاره روز قيامتش است

اش آنگاه شراحه را آوردند و او را در چاله. را به دليل ازدحام جمعيت بست) ميدان(درهاي رحبه 
هر كس كه . حضرت درهاي رحبه را گشودسپس . داخل و سپس سنگسارش كردند تا اين كه مرد

زماني كه لعن مردم را شنيد، دستور داد تا ) ع(منينؤاميرالم. كرد شد، شراحه را لعن مي وارد مي
ايها الناس لم يقم الحد علي احد قطّ الا كان ذلك كفارة لذلك الذّنب كما يجزي «:منادي ندا دهد
كه آن حد، كفاره گناه وي خواهد شود مگر اينياي مردم، بر هيچ كس حد اجرا نم» .الدين بالدين

؛ شيخ  2،445تميمي مغربي، دعائم الاسلام، (. شود شد؛ آن گونه كه دين با اداي دين، پرداخت مي
  ) 4،16؛ شيخ صدوق، فقيه،  10،47طوسي، تهذيب، 

  اركس ك هر ».من عمل سوء، فاقيم عليه الحد فهو كفارة« :اندفرموده ) ع(همچنين امام علي
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هندي، كنزالعمال، ( .باشد بدي انجام دهد و حد بر او اجرا شود، آن به منزله كفاره گناهش مي
5،570(  

  
  مكان اقامه حد: مطلب دوم

دست سارق را در آنجا قطع كرد و حد ) ع(همانطور كه حضرت علي. شود حد در بازار اقامه مي
  : رد، حد در هر مكاني قابل اجراست جزرا در مورد شراحه همدانيه كه زنا كرده در بازار اجرا ك

  مساجد وحرم ها  -1
و    . دانستندمسجد را براي اجراي حد مناسب نمي) ع(طالبمنين علي بن ابيالمؤامير

كرد كه حد، قطع دست باشد يا جلد، مسجد مكان پاك و مقدسي است و فرقي نمي :فرمودند مي
كه مسجد براي شود، براي اين امثال آن مي ريزي يا نجاست و يا فرياد بلند وكه باعث خون

  .بنا شده است و محل اقامه حد نيست، بلكه فقط براي قضاوت است] عبادت[
امير  ».يامر با خراج من عليه حد من المسجد) ع(طالبمنين علي بن ابيالمؤاميركان «

 .خارج سازند داد تا كسي را كه حدي بر او ثابت است، از مسجد پيوسته دستور مي) ع(منينؤالم
  )18،317؛ حر عاملي، وسائل الشيعه،  2،455تميمي مغربي، دعائم الاسلام، (

يا قنبر اخرجه من «:فرمود مي. شد آورده مي) ع(يا هنگامي كه سارقي نزد حضرت علي
ابن قدامه، ( .جد خارج كن، سپس دستش را قطع كناو را از مس! اي قنبر» .المسجد فاقطع يده

  )755القشيري، صحيح مسلم،  ؛ 12،512المغني، 
  دار حرب -2

اي داد، زيرا ممكن است اين كار بهانهاقامه حد را در دارحرب نيز انجام نمي) ع(حضرت علي
براي ملحق شدن به كفار ايجاد كند و همچنين باعث شود كه دشمن اين امر را از جانب غير 

در سرزمين » .احد حد بارض العدولا يقام علي «:فرمودند) ع(منين علي ؤاميرالم. خودي بداند
  )10،40؛ شيخ طوسي، تهذيب،  7،218كليني، الكافي، (. شوددشمن، براحدي حد اجرا نمي
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دهند و   درباره گروهي كه در سرزمين دشمن، خودشان را تحويل نمي) ع(منينؤاميرالم
لاينبغي « :به نشوند، فرموداست مطالاي بگيرند تا بعداً به آنچه بر عهده آنان آمدهخواهند نوشته مي

اين شايسته » .االله انما وضع لاقامة حدود االله و رد المظالم الي اهلهاذلك لان الجهاد في سبيل
نيست؛ چراكه جهاد در راه خدا براي آن است كه حدود الهي اجرا و مظالم به اهلش بازگردانده شود 

تميمي ( .كه بر آنان آمده، مطالبه نشوندتوان به آنها امان نامه داد كه به حدي بنابراين نمي[
  )2،445مغربي، دعائم الاسلام، 

و استؤني بهم «: جنگد و كاري كرد كه مستلزم حد است بايد اگر لشكر در سرزمين دشمن مي
الي ان يخرجوا من ارض العدو فتقام عليهم الحدود لئلا تحملهم الحمية علي ان يلحقوا بارض 

تا از سرزمين دشمن خارج گردند؛ آنگاه حدود الهي جاري شود تا غرور،  با آنان مدارا شود» .العدو
؛ حر  2،455تميمي مغربي، دعائم الاسلام، (.آنان را وادار نسازد كه به خاك دشمن پناهنده شوند

  )18،318الشيعه، عاملي، وسائل
 .شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كردحدود را نمي: 97ماده 

  
  كردن عقوبت آشكار: مطلب سوم

دارد،  مجرم را از عودت به جرم باز مي: كهآشكار كردن مجازات دو هدف در پي دارد، اول اين
شود مگر، زماني كه مجازات دارد و اين امر محقق نمي ديگران را از انجام جرم باز مي: كهدوم اين

مجرم و تحمل  طور آشكار اجرا شود و علت حضور مردم در زمان اجراي حكم، خجالت كشيدنهب
وليشهد عذابهما طائفَةٌ « :قال االله تبارك و تعالي. عذاب بيشتر و درس عبرت براي ديگران است

  )2نور، (. منان مجازاتشان را مشاهده كنندؤبايد گروهي از م» منَ المومنينَ
. ر استطائفه از يك نفر تا ده نف» .الطائفة من واحد الي عشرة« :فرمايند مي) ع(امام علي

  )133؛ اشعث، الجعفريات،  2،451تميمي مغربي، دعائم الاسلام، (
ابن حزم، المحلي، ( .آن است از بيشتر و سه نفر)منظورازطايفه(» .الطائفة ثلاثه فصاعدا«

  )177؛ ابو يوسف، الخراج،  11،264
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تفسير طبري، (.افراد هميشگي است از افرادي غير منظورازطايفه(»الطائفة رجل ما فوق ذلك«
  )17،145الطبري، 

منان، حضور افرادي غير از افراد هميشگي است كه در زمان اجراي ؤمنظور از گروهي از م
حضور افراد جنبه . أي، منشي دادگاه وغيرهمانند قاضي صادر كننده ر. ها حاضرندحدود و مجازات

اند و در مورد تعداد هسوره نور بدست آورد 2تكليفي دارد و گروهي از فقهاء اين تكليف را از آيه
  )41،354نجفي، جواهر الكلام، . (حاضران اختلاف نظر وجود دارد

- مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده: 101ماده 

  .منين كه از سه نفر كمتر نباشند، در حال اجراي حد حضور يابندؤاي از م
 

  :نتيجه بحث
- ها ميو ماندگاري اين قضاوت) ع(منينؤهاي اميرالمثر در كيفيت قضاوتؤاز جمله عوامل م

بودن آراء ايشان  به فردهايشان و منحصر از كتاب و سنت در قضاوت) ع(توان به استفاده امام علي
اند و كسي مخالفتي با آن نكرده كه مجتهدين و علماء اسلام از آن زمان تاكنون با آن موافق بوده

اشاره كرد كه برخلاف كوتاهي مدت خلافت ) ع(در حق امام ) ص(دعاي پيامبر همچنين. است
اند ولي آن زمان مملو از آراء كه در آن مدت كوتاه هم درگير جنگ با بغاة بودهو اين) ع(امام علي

  . فقهي و فتواهاي آن حضرت بود
، مثلاً يك بار گرفت بر حسب زمان و مكان صورت مي) ع(كه تغيير فتوي نزد عليو ديگر اين

-كرد و مصلحت مي زد و بار ديگر بر حسب آنچه كه مشاهده مي زاني را با وجود شبهه تازيانه مي

 . زدديد شلاق نمي
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